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گزارش

ندا اظهرى

تا چشمم به ضریح افتاد...
مامان سوســن سومین بار اســت راهى مشهد شده اما 
دو دفعه قبلى به ســال ها قبل برمى گردد. 60 ســاله است و 
با توجه به دیابت و آرتروزى دارد، کمى بیشــتر از هم ســن 
و ســال هایش درد مى کشــد. دو دختــر و یک پســر دارد 
و یک پســرش هم ســال ها قبل زمانى که حدودا 15 سال 
داشــت، به خاطر تومور مغزى از دنیا رفت. اهل اراك است 
و بعد از جدا شــدن از همســرش، 9 سالى در اراك در بخش 
زنان و زایمان یک بیمارســتان کار مى کــرد. اما بعد از آن 
به تهران انتقالى گرفت و در اینجا ماندگار شــد. چند ســال 
پیش به خاطر علاقه اى که همســرش به او داشت، دوباره 
با هم ازدواج کردند. در بیمارســتان او را مامان سوسن صدا 
مى کردند و اعتبار زیادى داشــت. همسرش 5 ماهى است 
فــوت کرده و مامان سوســن هم به همــراه فرزندانش در 
مسکن مهر امام رضاى پاکدشت زندگى مى کنند که همسر 
خواهرشوهرش برایشان خریده است. این بار از طرف یکى 
از اقوامشــان که مسؤولیت یک هیأت عزادارى را بر عهده 
دارد، براى این سفر معرفى شدند و بعد از پذیرش آنها، شرایط 
براى سفرشــان مهیا شد. بیست ســال از اولین سفرش به 
مشــهد مى گذرد. آن سال ها، پسرش مهدى، تومور مغزى 
داشــت. قبل از عمل جراحى او را با خود به مشــهد آورد تا 
شــفایش را از امام رضا بگیرد. به گفته خودش تا زمانى که 
در مشهد بودند هیچ مشکلى نداشت و فکر مى کردند بهبود 
یافته است. اما با رسیدن به تهران بار دیگر شرایطش تغییر 
کرد و در بیمارستان بسترى اش کردند. همزمان با بیمارى 
پسرش، در بیمارستان کار مى کرد و روزهاى سختى را پشت 
سر مى گذاشت. او را عمل کردند ولى بعد از 8 ماه از دنیا رفت. 
با تمام سختى هایى که کشــیده شکایتى ندارد و مى گوید 
قسمت هر چه باشــد همان مى شود. او مى گوید: «در همه 
این سال ها که در بیمارســتان کار مى کردم و درد کشیدن 
بیماران مختلف را مى دیدم، از مشــکلاتى که ســر راهم 
قرار مى گرفت، شــکایت نمى کردم. ما خاك پاى حضرت 
زینب هم نمى شــویم و ستم ها و ســختى هاى ما در برابر 

سختى هایى که او کشیده، هیچ است.»
دو ســال بعد از فوت پسرش دوباره همراه کاروان راهى 
مشهد شد و این بار مهدیه، دختر ته تغارى اش را با خود آورده 

بود. او چهار ســاله بود و به طور مــادرزادى حفره اى داخل 
قلبش وجود داشــت. چند سالى دوا و درمانش کرد تا این که 
بالاخره براى شــفا او را به مشــهد آورد که پس از مدتى به 
عنایت امام رضا، شــفا گرفت و حفــره اى که در قلبش بود 
بسته شد و بهبود یافت. مامان سوسن مى گوید: «آن موقع 
شفاى مهدیه را هم از امام رضا و هم از امام حسین خواستم». 
این بار بعد از سال ها دوباره همراه دخترش عازم مشهد شده 
و مى گوید: «وقتى چشــمم براى اولیــن بار به ضریح افتاد 
براى شفاى همه بیماران و نجات همه گرفتارها و جوان ها و 
براى همه کسانى که سفارش کرده اند، دعا کردم». مهدیه 
30 ساله است و بعد از این سال ها اولین بار است که زائر امام 
رضا شده و وقتى فهمید قرار است به مشهد بیاید خیلى ذوق 
کرد. مهدیه کــه موقع حرف زدن هر از گاهى قربان صدقه 
مادرش مى رود و او را مى بوســد، مى گوید: «وقتى اولین بار 
داخل حرم چشــمم به ضریح افتاد، سلامتى همه بیماران 
و ســلامتى مادرم را خواســتم و از امام رضا خواستم تنم را 

سلامت نگه دارد تا بتوانم از مادرم مراقبت کنم.»

همه چیز یادم رفت!
فاطمه همراه مادرش از طرف سازمان اوقاف راهى سفر 
مشــهد شده است. مادرش سومین بار است که به این سفر 
مى آید اما فاطمه اولین بار اســت که صحن و ســراى امام 
هشــتم را به چشــم مى بیند. او 19 ساله است و دانشجوى 
رشــته نقشه کشى معمارى. فرزند طلاق است و مادرش در 
همان ماه هاى اول زندگى به دلیل مشکلاتى که با خانواده 
همسرش داشــت، به اجبار از همسرش جدا شد و فاطمه از 
همان کودکى جدا از پدر، با مادرش زندگى مى کند. مادرش 
حالا سرپرســت خانواده اســت و سال ها روى پاى خودش 
ایســتاده اســت. او چند بار قرار بود به مشهد بیاید اما هر بار 
به بهانه اى سفرش عقب مى افتاد. فاطمه مى گوید: «وقتى 
متوجه شــدم براى این ســفر انتخاب شــده ام، اول شوکه 
شــدم اما چون درس هایم زیاد بــود و امتحانات میان ترمم 
شروع شده بود، نمى خواستم بیایم. وقتى مدرسه مى رفتم، 
چندبــارى برایم پیش آمد که بخواهم با مادرم به مشــهد 
بیایم اما یا معلم ها اجازه نمى دادند یا شــرایطم جور نمى شد 
و مادرم تنها مى آمد». مادر فاطمه هم در این سفر دخترش را 

همراهى مى کند و مى گوید: «اولین بار که به من خبر دادند 
قرار است به مشهد بیایم، مثل بچه ها ذوق کردم. اسم دخترم 
را هم نوشته بودم اما مدرسه اجازه نداد و تنها همراه دوستم 
با کاروان راهى مشهد شدم. خیلى حرف ها داشتم که به امام 
رضا بگویم اما اولین بار که چشــمم به حرم افتاد، همه چیز 
یادم رفت. حس غریبى داشتم». فاطمه در ادامه حرف هاى 
مادرش اضافه مى کند: «برایم خیلى عجیب بود که بالاخره 
توانســتم به مشهد بیایم و تا وقتى به مشهد نرسیدم، باورم 
نمى شد؛ چون چند بار قرار بود به مشهد بیایم و ممکن نشده 
بود، فکر مى کردم امام رضا من را دوست ندارد و نمى طلبد. 
لحظه اى که اولین بار چشمم به صحن و حرم امام رضا افتاد 

قابل توصیف نیست.»

احساس امنیت
روز خداحافظى از امام رضا  ســخت اســت و زائران به 
سختى دل مى کنند. فاطمه یکى از همین زائر اولى هاست، 
زن جوان 28 ساله اى که اهل تهران است و به تنهایى راهى 
این سفر شده. خاله اش او را براى سفر مشهد ثبت نام کرده 
بود و به گفته خودش کاملا ناگهانى بود و وقتى متوجه شدم، 
فقط گریه مى کردم. فاطمه مى گوید: «دو روز قبل از این که 

اسمم براى مشهد دربیاید، به امام رضا گله مى کردم که 
چرا قسمت من نمى شود و چرا نمى توانم به زیارت 
بیایم و وقتى با من تماس گرفتند، باور نمى کردم. 

این سفر خیلى خوب بود. اولین بارى که ضریح 
را دیدم، فقط گریه مى کردم. خیلى چیزها آن 
لحظه در دلم گذشت اما به نظرم جاى امنى 
اســت و وقتى آنجا هستى احساس امنیت 
مى کنى. شــما هر جا مى روى، در نهایت 
دوســت دارى بروى خانه اما در حرم که 
هستى دیگر دوست ندارى از آنجا بروى 
و مى خواهــى همان جا در حرم بمانى». 
ماننــد خیلى از زائران هنگام دل کندن 
از امــام رضا، فاطمــه هم حس و حال 
بدى داشــت و به گفته خودش، موقع 

خداحافظى مدام گریه مى کرد.

نشسته بودم. تلفن زنگ خورد. صدایى از آن سوى خط 
خبر از طلبیده شدن براى سفرى مى داد که مدتى بود 
دنبالش بودم. در روز و ساعت مقرر راهى شدم. این 
سفر یک جورهایى با همه سفرهایى که رفته بودم فرق 
داشت. انگار همه چیزش بدون این که تدارکى برایش 
دیده باشم، از قبل برنامه ریزى شده بود. یک جورهایى 
خاص بود از هر نظر. به مشهد رسیدم. شاید براى ما که 
در ایران زندگى مى کنیم عجیب باشد کسى تابه حال به 
زیارت امام رضا نرفته باشد، اما خیلى ها هستند که به 
هر دلیلى، مشکلات مالى، طلبیده نشدن یا هر مشکل 
دیگرى به زیارت نرفته اند. در این سفر با تعدادى از 
این زائر اولى ها برخورد کردم که از ســوى سازمان 
اوقاف راهى این ســفر شده بودند. البته بین آنها هم 
بودند کسانى که براى چندمین بار طلبیده مى شدند، 
اما به گفته همه آنها، زیارت مشهد همیشه خاص است 

و تکرارى نمى شود.

گزارش چاردیوارى از کاروان زائر اولى هاى امام رضا(ع)

امن تر از حَرَمت نیست...

به ســختى توانســتم با یکى از خدام ها حرف 
بزنم. شیفت هایشان دو ساعته است و در آن زمان 
صحبت نمى کنند. ســمانه 29 ساله و اهل مشهد 
اســت و مدرك دیپلم دارد. 9 ماهى مى شــود که 
جزو خادمان حرم امام رضا(ع) شــده و به رغم این 
که مادر دو فرزند است، یکشنبه شب ها دو ساعتى 
اینجا به زائــران خدمت مى کنــد. خواهرش از
 پنج شــش ســال پیش خادم حرم بود و همین 
باعث شــد تا او هم به این کار علاقه مند شــود. با 
اندك لهجه مشهدى که دارد، مى گوید: «شب ها 

فضاى معنوى خاصى در حرم حکم فرماست. 
اینجا پر از انرژى مثبت است و وقتى یک شب 
اینجا هســتم تا هفته بعد که شیفتم شروع شود، 
حال و هواى خوبى دارم و همیشــه فکر مى کنم 
سایه امام رضا بالاى ســرم هست و حتى باعث 
شده رفتارم با فرزندانم هم آرام تر شود». صدایش 
آرامش خاصى دارد و به گفته خودش ذاتا آدم آرام و 
صبورى است اما خادمى حضرت هم این آرامش 
را مضاعــف کرده اســت. حجابش را حتى 
بیشــتر از قبل رعایت مى کند و چون فکر 
مى کند بقیه نگاه دیگرى به او دارند، بیشــتر 
مراقب رفتارهایش اســت. او از خاطراتش 
در این مــدت مى گوید: «خانمى از زائران 
یک هفته اى مشــهد بــود. موقع رفتن، 
روبه روى ضریح نشسته بود و مدام گریه 
مى کرد و اشــک هایش را به سنگ هاى 
کف حرم مى مالید. دو بار رفت اما دوباره 
برگشــت و مى گفت نمى توانم از اینجا 
دل بکنم. دوباره همین کار را تکرار کرد 
تا بالاخره بار ســوم رفت. این خاطره 

هنوز در ذهنم مانده است».

سایه امام رضا 
بالاى سرم است


